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اول سخن

سلام سلام!
حالتان خوب است؟ برقرارید؟ سر کیف هستید؟ 

امیدوارم که باشید.
اول از همــه جــا دارد از طــرف تمــام بچه‌هــای نشــریه ســال نــو 

را خدمتتــان تبریــک بگویــم .
ــر از  ــه ببخشــید! سال1400ســالی پ ان‌شــاءالله  ســال 13400 ن

خیــر و برکــت، خوشــبختی و موفقیــت باشــد برایتــان.
خوشــبختی  می‌دانیــد  همــه  از  بهتــر  خودتــان  شــما  البتــه 
بهتریــن  شــما  اگــر  اســت،  زندگــی  بــه  شــما  دیــد  حاصــل 
ــا  ــید، ت ــته باش ــان داش ــار خودت ــراد را کن ــن اف ــات و بهتری امکان
نــوع نگاهتــان بــه زندگــی مثبــت نباشــد هیــچ چیــز بــه کامتــان 

ــد. ــد آم ــوش نخواه خ
ــی  ــرژی درون ــر و ان ــرز فک ــد را روی ط ــال جدی ــد س ــس بیایی پ
خودمــان کار کنیــم، ســعی کنیــم خودمــان از درون باعــث حــال 
ــوب  ــن خ ــرای ای ــی ب ــچ کس ــر هی ــویم و منتظ ــود ش ــوب خ خ

ــیم. ــت نباش ــال و موفقی ــدن ح ش
ســخت‌تر بــرای آرزوهایمــان بجنگیــم و محکم‌تــر بایســتیم؛ 

چــون مــا لیاقــت بهتریــن چیــزی کــه دوســتش داریــم و قبولــش 
داریــم را داریــم، نــه لیاقــت بهتریــن از نظــر بقیــه را.

هیچکــس در دل مــا نیســت کــه بدانــد دل مــا بــرای چــه چیــزی 
ــه  ــس ب ــیم. پ ــه آن برس ــه ب ــم ک ــه می‌خواهی ــی‌رود و چ ــج م قن

خودمــان قــول بدهیــم بهتریــن خودمــان باشــیم .
ــم را  ــم ه ــعی کنی ــیم، س ــر باش ــان مهربانت ــای اطرافم ــا آدم‌ه ب
درک کنیــم و قبــل قضــاوت هــر کســی خودمــان را جــای او 
ــم و در ایــن دوره‌ کــه فشــار اقتصــادی هــم درد دیگــری  بگذاری
ــا محبــت  ــر باشــیم و ب ــر مــا متحمــل شــده، کمــی دل رحــم ت ب

ــر. ت
ــن را بدانیــم، ایــن مــا هســتیم کــه محبــت را گســترش  ــد ای بای
ــتیم و  ــر هس ــه بزرگت ــک جامع ــی از ی ــزء کوچک ــا ج ــم م می‌دهی
ــم. ــا رواج دهی ــن کاره ــا کوچکتری ــی ب ــت را حت ــم محب می‌توانی
خــدای  بــرای  خوبــی  بنــده  می‌کنــم  آرزو  برایتــان  آخــر  در 

باشــید، خودتــان 
همــان طــور کــه پــدر و مــادر، مــا را بــزرگ کرده‌انــد و از مــا 
ــت،  ــرده اس ــق ک ــا را خل ــه م ــم ک ــدا ه ــد، خ ــی دارن انتظارهای
انتظــار محبــت و شــکر گــذاری نعمــت هایــش را از مــا دارد. 
ــه بهتریــن صــورت بتوانیــم محبت‌هــای خــدا را  ان‌شــاءالله کــه ب

جبــران کنیــم.
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چشــمانم  چــرا  امــا  شــد،  عیــد  نزدیــک  دوبــاره 
می‌کشــم  عمیــق  نفــس  نمی‌بینــد؟  را  عیــد  رنــگ 
نمی‌کنــم؟ حــس  را  عیــد  بــوی  چــرا  ولــی 
انــگار عیــدی کــه مــن می‌شــناختم و بــرای رســیدنش لحظــه 
شــماری می‌کــردم، جایــی درون ذهــن و خاطراتــم باقــی 
مانــده و پــا بــه پــای من به ســمت آینــده حرکت نکرده اســت.
بــرای  می‌کــردم  شــماری  لحظــه  ســال  هــر  کــه  عیــدی 
ماهــی  حتــی  و  ســین  هفــت  ســفره  نــو،  هــای  لبــاس 
انتخابــش  بــرای  ســال  هــر  کــه  قرمــزی  ماهــی  قرمــز! 
کلــی ذوق داشــتم و لحظــه تحویــل ســال تمــام حواســم 
نــه؟! یــا  می‌پــرد  بیــرون  آب  از  آیــا  کــه  بــود  ایــن  بــه 
ــه  ــا ذوق ب ــد، ب ــی آم ــگ در م ــدای زن ــی ص ــه وقت ــدی ک عی
اســتقبال مهمان‌هــا می‌رفتــم. امــا الان جــای آن ذوق را 
تــرس اینکــه »اگــه مریــض بــود چیــکار کنیــم؟« گرفته اســت.
عیــدی کــه دیگــر لبخنــدی درون آن نیســت و جــای آن 
لبخندها را یا اشــک از دســت دادن عزیزان گرفته یا ماســک. 

»Unmarked Eid address«

The new year has come again ,But why do not my 
eyes see the color of the new year ?I take a deep 
breath ,but why don't I smell the New Year?
The  feeling  of  the  new  year  that  I  knew  ,and  I 
was  counting  the  moments  to  reach  it  ,remains 
somewhere in my mind and memories ,and it  did 
not  come  with  me  to  the  future
Every year before the New Year ,I was eager to buy 
new clothes ,set the Haftsin table ,and buy goldfish
I  enjoyed  watcthing  goldfish  at  every  moment  of 
the  delivery  year
Every  year  we  eagerly  opened  at 
home  for  our 
guests ,but this 
year  ,fears  of 
guests being sick 
have replaced last 
year's  passion
There  is  no  laughter 
in  this  new year  ,and  the 
pain  of  losing  loved  ones  or 
wearing  a  mask  has  replaced 
our  joys  every  year.

مریم آسیایی
 بهداشت عمومی

دورهمی‌ واژه‌ها

3 دقیقه

عطیه یوسفیان
 بهداشت عمومی

قلب؛ زاده عشقنشانی عید بی نشان
و  بودنــد  جنــس  ســه  آدمیــان  آمــده،  یونانــی  درافســانه‌های 
هرســه جنــس چهــار دســت و چهــار پــا داشــتند، گویــی دو آدم 
ــه  ــه ب ــر ک ــتاخ و طغیانگ ــی گس ــد، آدمیان ــبانیده بودن ــم چس را بره
ــا  ــدند و ت ــم ش ــه دو نی ــط ب ــان، از وس ــدای خدای ــوس، خ ــان زئ فرم
امــروز ایــن انســان‌های نصفــه و نیمــه درهرقــدم درجســتجوی 
می‌نامنــد. »عشــق«  آن‌را  کــه  نقصــی  انــد.  خویــش  نقــص 
تحســین  و  شــد  آغــاز  آفرینــش  بــا  کــه  داســتانی  عشــق،   
دمیــدن  و  خــاک  خلــق  قدمــت  بــه  داســتانی  مخلــوق. 
تپنــده. خاکــیِ  کالبــدِ  در  معشــوق  بزرگتریــن  نفــس 
ــش  ــود و برگهای ــته می‌ش ــب کاش ــه اش در قل ــه نطف ــی ک ــق نهال عش
را  گونــه‌اش  شــکوفه‌اش  می‌انــدازد،  ســایه  آدمــی  چشــمان  بــر 
گلگــون می‌کنــد و میــوه‌اش نغمــه آهنگیــن کلامــش می‌شــود.
ــد.  عشــق از آدم قلــب می‌ســازد و چقــدر قلب‌هــای عاشــق، آدمترن
بــرای قلــب شــدن بایــد دل بــه راه ســپرد، راهــی پــراز نیــاز و تمنــا، 
تمنــای بریــدن، ندیــدن، رفتــن، جان‌ســپردن و گــذر از ایــن افعــال و 
کــردار چنــان ســخت اســت کــه گاه گوهــر وجــود آدمــی را بــه اســارت 
تباهــی و پوچــی درمــی‌آورد و در دام افتــادن در هــرگام از این مســیر 
باتلاق‌گونــه، از شــمار نفس‌هــای انســان دو چنــدان می‌کاهــد و جــزء 
تپنــده‌اش را کــدر می‌کنــد و کار بــه جایــی می‌رســد کــه ریشــه آدمــی 
سســت می‌شــود و در چنــگ اربــوس، الهــه‌ تاریــک، اســیر می‌شــود.
آدمــی را بیش از آدمیت، عشــق لازم‌ اســت. عشــق نه بهانــه‌ای برای 
زندگــی، نــه راهگشــای آن، کــه عشــق معنــای حقیقی زندگی اســت.
و  آمیخــت  عشــق  بــا  را  جهانــش  پــود  و  تــار  هســتی،  معمــار 
تقســیم  عاشــق  چشــمان  و  ســتارگان  میــان  در  آن‌را  شــعله‌ی 
تمامــی  در  قلــب،  بــه  متعهــد  آغــوشِ  آفرینــشِ  بــا  او  کــرد. 
اســت.. وصــال  بــه  عشــق  حــق  ادای  منتظــر  لحظه‌هــا،  ایــن 

از دل تا قلم

3 دقیقه
مبینا رفیعی

بهداشت عمومی 
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بــا  دخترانــی  مــی‌روم،  راه  کــه  خیابــان  در 
لباس‌هــای پســرانه، مــدل موهــای آلمانــی، 
ــد و  ــش دارن ــت کردن ــعی در کلف ــی ک س صدای
احساســات دخترانــه‌ای کــه انــگار دارنــد بــه زور 
ســرکوب می‌شــوند بــا رفتــاری خشــن‌تر از حــد 
ــان  ــدرت و برتریش ــات ق ــرای اثب ــه ب ــول ک معم
ــده  ــرک ش ــه ت ــای دختران ــت و خصوصیت‌ه اس
بــرای ورود بــه جامعــه و بــه اصطلاح پیشــرفت، 

ــد. ــب می‌کن ــودش جل ــه خ ــم را ب توجه
بعضــا مــا بــا افــرادی مواجــه هســتیم کــه بــرای 
خــود  زنانــه  ویژگی‌هــای  از  تنهــا  پیشــرفت 

می‌کننــد. اســتفاده 
ــه  ــد ک ــاس می‌کنن ــا احس ــان گاه ــران و زن دخت
بــه آنهــا ظلــم می‌شــود و از حقــوق منصفانــه‌ای 
برخــوردار نیســتند. بعضــی معتقدنــد بزرگترین 
ــده  ــر آفری ــه دخت ــت ک ــن اس ــا ای ــه آنه ــم ب ظل

شــده‌اند.
ــه و  ــر در جامع ــک دخت ــوان ی ــه عن ــم ب ــن ه م
زندگــی روزمــره  گاهاعدالــت را بیــن مــرد و زن 
احســاس نمی‌کنــم. ســوالاتی هــر روز ذهــن 

ــد؛ ــر می‌کنن ــان درگی ــه خودش ــن را ب م
 اینکــه چــرا نــه تنهــا در ایــران بلکــه 

رئیــس  یــا  مــا  دنیــا  تمــام  در 
ــه  ــا ب جمهــور زن نداشــته‌ایم ی

ــمار؟ ــت ش ــداد انگش تع
شــش  بایــد  دختــران  چــرا 
بــه  پســرها  از  زودتــر  ســال 
بپردازنــد؟ واجبــات  انجــام 

برابــر زن  ارثیــه مــرد دو  چــرا 
اســت؟

ــد  ــا نیمــه شــب می‌توان چــرا یــک پســر ت
ــل  ــد قب ــر بای ــی دخت ــد ول ــه باش ــرون از خان بی
ــش  ــراد به ــد اف ــه دی ــد، وگرن ــه باش ــروب خان غ

عــوض می‌شــود؟
چــرا در بعضــی از رشــته‌ها تحصیــل کــردن 

بــرای خانم‌هــا موانــع زیــادی دارد؟
لبــاس  راحــت  همیشــه  آقایــان  چــرا 
می‌پوشــند ولــی خانم‌هــا یــا خودشــان 
ــن  ــا بی ــد ی ــم می‌کنن ــادر قای ــن چ را بی

هــزار قلــم آرایــش؟
چرا مدیریت ها اکثرا برای آقایان؟

و  می‌کننــد  پــز  و  پخــت  خانم‌هــا  چــرا 
آقایــان راحــت و آســوده هســتند؟

چرا، چرا و چرا ؟! 
 همــه این‌هــا در عمــل یــک چیــز را اثبــات 

برترنــد. زن‌هــا  از  مردهــا  اینکــه  می‌کنــد، 
امــا ایــن عادلانــه نیســت. همــه مــا انســان 
هســتیم و بایــد از حقــوق برابــری برخــوردار 
باشــیم، حتــی اگــر قوانیــن بــر خــاف ایــن 

یک‌خوشه‌از‌خروار

7 دقیقه
فاطمه یعقوبی 
 معارف اسلامی

و  ضعیــف  نمی‌خواهــم  مــن  باشــد  موضــوع 
باشــم. دوم  جنــس 

بــرای فــرار از ایــن موضــوع چنــد راه پیــش 
ــود؛  ــن ب ــای م پ

ــا  ــرد تمام ــد زن و م ــه می‌گوی ــم؛ ک ۱_ فمینیس
ــی در  ــه تفاوت ــتند و هیچگون ــر هس ــم براب ــا ه ب

آنهــا نیســت.
 راه حلــش هــم ایــن بــود کــه یــا زنــان بــا همــان 
ــی  ــتفاده از آن و عریان ــه و اس ــای زنان ویژگی‌ه
بــه برابــری و ترقــی می‌رســند، یــا اینکــه کامــا 
از ویژگی‌هــای زنانــه دور شــده و در قالــب یــک 

مــرد بــه صــورت برابــر بــه فعالیــت بپــردازد.
ــود  ــخت ب ــات س ــن موضوع ــام ای ــول و انج قب
اذیــت  کار  ایــن  می‌گفــت  درون  از  حســی  و 
کننــده‌ اســت، ولــی بــه هــر حــال دومــی قابــل 

ــد. ــی آم ــر م ــه نظ ــی ب ــر از اول ــل ت تحم
ــود زن  ــد ب ــه معتق ــامی ک ــی اس ــدن اله ۲_تم
ــا یکدیگــر مســاوی  و مــرد بــه صــورت  کامــل ب
نیســتند و هــر کــدام تفاوت‌هــا و امتیــازات 
منحصــر بــه فــرد خــود را دارنــد کــه هــر کــدام 
در نــوع خــود تعالــی و ارزش خاصــی دارد. 
زن و مــرد در نــگاه اســام در مســائل 
برابــر  هــم  بــا  کامــا  اصلــی 
هســتند، امــا بــه شــیوه خــاص 

خودشــان!
ــادر  ــتی م ــگاه فمنیس ــر در ن اگ
خدمتــکاری  و  شــور  کهنــه 
ــه عمــر خــود را  بیشــتر نبــود ک
ــده  ــه در آین ــرادی ک ــای اف ــه پ ب
و  هســتند  خودخــواه  و  خودبیــن 
او را در زندگــی خــود در نظــر نخواهنــد 
ــامی  ــگاه اس ــی در ن ــد، ول ــاه می‌کن ــت تب گرف
ــت و در ازای  ــوردار اس ــی برخ ــگاه والای از جای
زحماتــی کــه می‌کشــد تمــدن آفرینــی می‌کنــد 
و تفکــر و ســبک تربیــت خــود را بــا نســلش در 
تاریــخ جاودانــه می‌کنــد. همچنیــن حقــوق 
ــه  ــت ک ــل اس ــان قائ ــرای زن ــی را ب و ارزش‌های
بــه عنــوان یــک دختــر مســلمان در جامعــه 
هیــچ موقــع احســاس نکــرده بــودم و برایــم 
غریــب بــود، اینگونــه پــی بــردم دیــن مــا کامــل 
ــودن  ــه ب ــردم و بیگان ــل م ــی جه ــت ول و والاس
بــا تعاریــف و تمجیدهــای دیــن دربــاره عنصــر 
جریان‌هایــی  می‌شــود  باعــث  زن  متعالــی 
همچــون فمنیســت بــه جامعــه ســرازیر شــوند 
و دینــی را مــورد اتهــام قــرار دهنــد کــه اتفاقــا 
و  داد  قــرار  تکریــم  مــورد  را  زن  بــار  اولیــن 
حضــرت فاطمــه را در چهــارده قــرن پیــش بــه 

ــاند. ــان رس ــرور عالمی ــه س درج
 ضــرب المثلــی ک هــر روز بــا قــدم زدن در بیــن 

 زن و 
مرد در نگاه اسلام 

در مسائل اصلی کاملا 
با هم برابر هستند، 
اما به شیوه خاص 

خودشان!

بــه  نشریــه  اجتماعــی  بخــش  اینبــار  ســام، 

موضوعــی اختصــاص داده شــد کــه اهمیــت 

زیــادی داره، موضوعــی کــه نــه تنهــا بــه طــور 

رو  خانــواده  بلکــه  زن  جنــس  اختصاصــی 

طولانــی  وجــود  بــا  داده!  قــرار  تاثیــر  تحــت 

بــودن مطلــب، توصیــه فراوانــی بــر خوندنــش 

زن  عنــوان  بــه  مــا  کــه  چیــزی  واقــع  در  دارم. 

اون رو محدودیــت می‌دونیــم، همــون ســاح 

لطیفیــه کــه بــه مــا ارزش و اعتبــار می‌بخشــه.

دیــن  بــه  نســبت  مــا  جهــل  جاهــا  از  خیلــی 

کامــل اســام باعــث القــای حــس بــی ارزشــی 

صحنــه  بــه  فمینیســتی  جریان‌هــای  ورود  و 

تــر  متفــاوت  اینبــار  بیایــم  پــس  می‌شــه، 

بعــد  حتــی  و  کنیــم  نــگاه  موضــوع  ایــن  بــه 

بیشــری  تحقیــق  هــم  مطلــب  خونــدن 

اهمیتــی  بــا  و  گســرده  بحــث  چــون  کنیــم، 

بــه  صــورت  ایــن  بــه  نمی‌شــه  رو  ایــن  مثــل 

باشــید. موفــق  داد.  پاســخ  کامــل  طــور 

سردبیر

»ان اکرمکم عند الله اتقاکم«
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. )سوره حجرات، آیه ۱۳(
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ــودآگاه  ــم ناخ ــه می‌کن ــهر زمزم ــای ش کوچه‌ه
از  مشــکل  می‌شــود؛»  مجســم  ذهنــم  در 

ــت...« ــلمانی ماس ــت! از مس ــام نیس اس

درســت اســت کــه اســام در زمینــه زنــان 
اهــداف و آرمان‌هــای زیبایــی دارد ولــی ایــن 
ــودش  ــوی خ ــه س ــراد را ب ــه اف ــت ک ــل اس عم
ــلمانی  ــان مس ــعار! و زن ــه ش ــد ن ــب می‌کن جل
بــا چنیــن تفکــری تــا همــکاری مــردان و 
ــر  ــند، ه ــته باش ــه را نداش ــراد جامع ــر اف دیگ
چقــدر هــم تلاش‌هــای خــود را بــر محــور 
حقــوق اســامی تنظیــم کننــد بــه ایــن هــدف 

ــید. ــد رس نخواهن
ــه  ــم ک ــدر ه ــر چق ــم ه ــو فمینیس ــا از آنس ام
ــه  ــد ب ــته باش ــری داش ــه ت ــه نظران ــکار کوت اف
ــر روی همــان اهــداف  آنهــا عمــل می‌کنــد، ب

و  می‌کنــد  گــذاری  ســرمایه  ســخیف 
همــه جــوره آنهــا را مــورد حمایــت  

قــرار می‌دهــد.
بــا  کــه  اســت  نقــل  از گذشــته 
یــک گل بهــار نمی‌شــود پــس 
مــن هــم در برهــه‌ای از زمــان  

بــه ســوی موجــی رفتــم کــه از 
مــن حمایــت و پشــتیبانی کنــد، 

ــر طبــق ایــن شــرایط  انتخــاب مــن  ب
بــود. فمینیســم 

 فمینیســمی کــه بــه مــن می‌گفــت بــه هــر 
ــی  ــر می‌خواه ــو اگ ــت و ت ــر اس ــرد برت ــال م ح
برتــر باشــی بایــد یکــی از گزینه‌هــای مــن 
ــه  ــور ک ــاش آنط ــی ب ــا  زن ــی؛ ی ــاب کن را انتخ
یــا  و  می‌خواهنــد  هیــز  اقتصــادیِ  مــردان 
ــاش. اگــر مــرد شــدی مثــل یــک مــرد  مــرد ب
فکــر کــن، مثــل یــک مــرد کار کــن، مثــل یــک 
ــک  ــل ی ــن، مث ــرل ک ــاتت را کنت ــرد احساس م
مــرد لبــاس بپــوش و… ایــن کمــی بهتــر بــود، 

ــر ــه نظ ــر ب ــی اگ ــون حت چ
باشــد  دیگــران رفتارهایــم منزجــر کننــده 
در  کــه  بــود  خــوب  خــودم  بــرای  حداقــل 
ــن زن  ــه »م ــد ک ــی می‌ش ــن تداع ــم  چنی ذهن

نیســتم«. و ضعیــف 
بــود  کــرده  مشــغول  را  ذهنــم  موضوعــی  

خداوند 
منکر تفاوت‌های زن و 

مرد نمی‌شود و با در نظر 
گرفتن تفاوت‌هایشان حقوق 

و هدف برابری را برای 
هر دو در نظر گرفته 

است 

ــودم  ــدن خ ــر ش ــرای برت ــن ب ــه م ــالا ک ــه؛ ح اینک
تاییــد  همیــن  آیــا  کــرده‌ام،  مــردان  ماننــد   را 
کننــده برتــری مردهــا نیســت؟! تــا اینکــه  یــک 
ــام  ــه ام ــن جمل ــا ای ــم ب ــی از معلمان ــط یک روز توس
ــک از  ــت:» ی ــه می‌گف ــدم  ک ــنا ش ــدر اش ــی ص موس
ــش  ــده پوش ــل ش ــرای زن قائ ــدا ب ــه خ ــی ک حقوق
ویژگی‌هــای  تمــام  کــه  اســت  خــودش  مختــص 
زنانــه ای را کــه در جامعــه می‌توانــد، دیــدِ افــراد را 
از انســان و ارزشــمند بــودن بــه زن بــودن منحــرف 
ــودن و  ــا ایــن کار در عیــن زن ب کنــد می‌پوشــاند و ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــرت، زن را در جامع ــظ  فط حف
انســان  بــا حقــوق و ارزش گــذاری همســطح مــردان 
معرفــی می‌کنــد، بعــاوه باعــث می‌شــود کــه ارزش 
گــذاری زن بــه عنــوان یــک انســان بــر اســاس تفکــر 
و اســتعدادهایش باشــد و نــه ویژگی‌هــای زنانــه ای 
ــی  ــا مقطع ــر آنه ــه خاط ــت ب ــن اس ــه ممک ک

ــود. ــر ش ــا تحقی ــویق و ی تش
و  اســامی  تمــدن  و  تفکــر  در 
الهــی کــه بــر مبنــای قوانیــن 
و  اســت  خداونــد  اهــداف  و 
بــه شــریعت  کــه  آنهایــی  نــه 
ــال  ــق امی ــر و مطاب ــاخت بش س
تبدیــل شــده، خداونــد منکــر 
ــود  ــرد نمی‌ش ــای زن و م تفاوت‌ه
و بــا در نظــر گرفتــن تفاوت‌هایشــان 
ــر دو  ــرای ه ــری را ب ــدف براب ــوق و ه حق
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه گاه ــت ک ــه اس ــر گرفت در نظ
ــی  ــیرهای متفاوت ــان مس ــه فطرتش ــه ب ــا توج آن ب
ــاید ظاهــرا  بــه دلیــل و  را مشــخص کــرده کــه ش
حکمــت آنهــا پــی نبریــم ولــی بــا حرکــت درســت در 
مســیر مشــخص شــده و بــا در بطــن ماجــرا بــودن، 
حکمتشــان را احســاس کنیــم؛ مثــل زودتــر بــه 
تکلیــف رســیدن دختــران کــه عــاوه بر نشــان دادن 
ارزش و اهمیــت دختــران در پیشــگاه الهــی باعــث 
ــردان در  ــان و م ــدن زن ــاز خوان ــداد نم ــود تع می‌ش

ــد ــر باش ــم براب ــا ه ــان ب ــول عمرش ط
و… 

نــزد خداونــد  اینگونــه واضــح تــر اســت کــه در 
همگــی از حقــوق یکســانی برخــوردار هســتند امــا 
ــی  ــیرهای مختلف ــرایط از مس ــی ش ــا و در بعض گاه

بــه اهــداف عالیــه شــان می‌رســند.

ــه دختری؟«خیلــی ایــن حــرف را شــنیده‌ایم،  »مگ
نشــنیده؟!  کــی  اصــا  بگویــم  اســت  بهتــر  نــه؟ 
اصــا ینــی چــه کــه بــه پســرها می‌گوینــد »مگــه 
فــان می‌کنــی، بهمــان می‌کنــی«؟   کــه  دختــری 
پســرها  مگــر  اســت؟  چِــش  بــودن  دختــر  مگــر 
یــا بهتــر اســت بگویــم اولاد ذکــور خانــدان، چــه 
ــان  ــه بهش ــت ک ــر از دخترهاس ــرتر و برت ــان سَ چیزش
یــک  را  قیافه‌شــان  حالیکــه  در  وقت‌هــا  بعضــی 
دختــری؟« می‌گویند:»مگــه  می‌کننــد  طــوری 
ــی از  ــبیه یک ــودم را ش ــدم خ ــش آم ــت پی ــد وق چن
ــت،  ــورم اس ــم را منظ ــم، حرکات ــرها بکن ــن پس همی
ــت  ــه برداش ــت ن ــه گذاش ــم ن ــه مامان ــک دفع ــدم ی دی
گفــت:» مگــه پســری کــه ایــن فیگورهــا رو میــای؟!«
پســرا  مگــه  گفتــم:»  و  آمــدم  خــودم  بــه  یکهــو   
ــه مــن اداشــونو در بیــارم ننــگ محســوب  چشــونه ک
می‌شــه؟«. اصــا انــگار نــه انــگار تــا همیــن چنــد روز 
پیشــش داشــتم از پســرها و پســر بودنشــان حرصــم 
ــا حرکــت پســرانه  می‌گرفــت و حــالا کــه دارم چنــد ت
ــدازد! ــری« می‌ان ــه پس ــه »مگ ــم تیک ــم، مامان می‌زن
مــن هــم پــا شــدم رفتــم آنالیــزور طــور، اســکن 
خلاصــه  و  فیزیولوژیکی-آناتومیکی-ســایکولوژیکی 
ــور  ــت را از گ ــت و نیس ــا هس ــی« در دنی ــی »ایک هرچ
بررســی  و  تحلیــل  کار  در  زدم  و  بیــرون  کشــیدم 
زن و مــرد! اصــا ایــن زن و مــرد چــی هســت کــه 
ــت؟  ــده اس ــرا زوج زوج آفری ــا چ ــده؟ اص ــدا آفری خ
چــرا همــه را مــرد یــا همــه را زن یــا زن و مــرد و 
نیافریــده؟ nام،  و  چهــارم  یــا  ســوم  جنــس  یــک 
کــه  دیــدم  چنیــن  و  کــردم  جســتجو  قــرآن  در 
اســت  کــرده  معرفــی  »حکیــم«  را  خــودش  خــدا 
یعنــی  هدفمنــد  و  »هدفمنــد«  یعنــی  حکیــم  و 
»عبــث و بیهــوده نبــودن، باطــل نبــودن«، خــب 
هدفمنــد  را  دنیــا  در  هرچیــز  کــه  خدایــی  ایــن 
خلــق کــرده، چطــور بــه ذهــن خــودش نرســیده 
ــد؟ ــق کن ــر خل ــات براب ــا صف ــرد را ب ــه زن و م ــوده ک ب
ــدا زن و  ــه خ ــت ک ــن اس ــت همی ــنگی خلق ــی قش ول
ــق نکــرده، بلکــه مکمــل و نیازمنــد  ــر خل مــرد را براب
بــه هــم خلــق کــرده اســت و ایــن تجلــی صفــات 
اوج  یعنــی  مــرد«  در  »جــال  و  زن«  در  »جمــال 
جذابیــت آفرینــش! اینکــه زن‌هــا ادای مردهــا را 
ــی آزار  ــا را؛ یعن ــم ادای زن‌ه ــا ه ــد و مرده در بیاورن
دادن خــود، یعنــی ســایش روح و خدشــه دار شــدن و 
حتــی محــو شــدن آرامــش روانــی! بهتــر بگویــم؛ زن 
ــت. ــی نیس ــب و ننگ ــچ عی ــع هی ــودن در واق ــرد ب و م
اگــر زن و مــرد صرفــا حقــوق خــود را نبیننــد و در 
ــا  ــند، دنی ــم باش ــان ه ــه وظایفش ــد ب ــش متعه قبال
جــذاب… هــای  تعــادل  و  تــوازن  از  می‌شــود  پــر 
زن مثــل نــخ نبــات خانــواده اســت کــه تمــام بلورهای 
شــربت را بــه دور خــود جمــع می‌کند، به قــول یکی از 
اســاتیدم: زن چــادر خیمــه اســت و مــرد ســتون‌های 
خیمــه، ســتون بــه تنهایــی بــی فایــده اســت و اگرچــه 
ــتر در  ــا بیش ــی دارد ام ــی کارای ــه تنهای ــم ب ــه ه خیم
معــرض آســیب اســت. ایــن چتــر محبــت زن هســت 
ــت  ــتون و قوامی ــت و س ــواده اس ــار خان ــایه س ــه س ک
ایــن  بایــد تکیــه گاه زن باشــد و  مــرد در زندگــی 
یعنــی سیســتم تعریــف شــده خــدا بــرای زن و مــرد.
ــه  ــان ک ــم خدمتت ــرض کن ــان و دل ع ــا ج ــه ب خلاص
زن در زنانگیــش زیباســت و مــرد در مردانگیــش، 
نیــاز نیســت لبــاس اســتعاره ای هــم را بپوشــیم.
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پردیــس! حواشــی همیــن  و  حوالــی  در  جایــی 
انقلابــی کــه زاییده اســتدراج بــود، اما اثــرات مثبت 
خــود را یکبــاره نمایــان کــرد. مســئولین کامــا 
متوجــه شــدند کــه دانشــجو ســیب‌زمینی نیســت! 
ایــن ســمت در پردیــس علــوم پزشــکی، مــا حتــی 
چندرغــازی  بودجــه  دریافــت  »نحــوه«  ســر  بــر 
ــده   ــال آین ــت از س ــوم نیس ــه معل ــم ک ــریات ه نش
همیــن هــم باشــد یــا نــه! مشــکل داریــم و ناگهــان 
از  یکــی  تومانــی  میلیــارد  اختــاس صــد  خبــر 
می‌شــنویم! را  دانشــگاه  متوســط  رده  مدیــران 
مدیــران  گفتــم،  هــم  تــر  پیــش  کــه  همانطــور 
اگــر  البتــه   ( شــایعه  ایــن  تکذیــب  زحمــت 
ندادنــد،  خــود  بــه  را  باشــد(  شــایعه  واقعــا 
هیــزم  اینگونــه  می‌کننــد  حــس  شــاید  چــون 
بیشــتری بــه ایــن آتــش خفــه شــده می‌ریزنــد!
ــم و  ــفافیت باش ــتار ش ــم خواس ــن ه ــم م می‌خواه
حرفــی که شــاید هــزاران دانشــجوی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد خواســته انــد، امــا یــا واقعا بهشــان 
تلقیــن شــده کــه اوضــاع عالــی اســت و دلشــان را بــا 
تداعــی:» بدتــر از ایــن هــم ممکــن اســت.« صابــون 
ــر هــم گفتــه  ــه اگ ــد را بگویــم؛ حرف‌هایــی ک زده ان
می‌شــود چنــان سربســته اســت کــه احــدی بویــی 
ــی  ــرا جمع ــه اخی ــه‌ای ک ــد نام ــت مانن ــرد! درس نب
از تشــکل‌های دانشــگاه بــه اســتاندار خراســان 
ــه  ــی ب ــا سرپوش ــکلات را ب ــتند و مش ــوی نوش رض
ــام حواشــی بســتند، ایــن کــه چــه حواشــی ای و  ن
ــد. منظــور دقیقــا کــدام حاشــیه اســت را خــدا دان
تربیــت  دنبــال  واقعــا  اگــر  بگویــم  می‌خواهــم 
دانشــجویی هســتید کــه نقــش درســت خــود را 
در جامعــه آینــده ایــران ایفــا کنــد، دانشــجو را 
ــه  ــود مودبان ــی می‌ش ــک جورهای ــد! ی ــه نکنی خف
سواســتفاده  دانشــجو  ندانســتن  از  گفــت  تــر 
نکنیــد! بــه دانشــجو مطالبــه گــر بــودن را یــاد 
ســه  اســتعفای  کنیــم  فکــر  نگذاریــد  بدهیــد، 
ــی  ــکی اتفاق ــی پزش ــورای صنف ــای ش ــن از اعض ت
مــا  کــه  بخواهیــد  خودتــان  اســت،  عــادی  و 
کنیــم!  مطالبــه  عملــی  جبهــه  در  و  بخواهیــم 
کــه  همان‌هایــی  می‌شــود  خفتــه،  دانشــجوی 
 92 هــای  انتخابــات  در  انتخاب‌هایشــان  بــا 
دانشــجو  بگذاریــد  آفریدنــد،  حماســه   96 و 
ــان  ــط و در دام ــن محی ــی را از همی ــواس جمع ح
ــتید  ــی هس ــا مدع ــر واقع ــرد، اگ ــاد بگی ــان ی خودت
کنیــد. فراهــم  را  بســتر  ماییــد،  دلســوز  کــه 
در عجبــم کــه کانال‌هــای دانشــجویی دانشــگاه 
زمیــن  کــه  هایشــان  سیاســی  همــان  حتــی 
چگونــه  می‌کننــد،  نقــد  را  جهــان  و  زمــان  و 
نســبت بــه اتفاقــات، خبرهــا و شــایعات همیــن 
انــد؟!  تفــاوت  بــی  انقــدر  خودمــان  دانشــگاه 
. زیباســت…  شــفافیت  کــه  حــال  هــر  بــه 

ــی در  ــهد، جای ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش اینج
ــی. ــس فردوس پردی

بــر حســب اتفــاق قریــب بــه ۹۹ درصــد، علــوم 
فردوســی  همــان  نــام  بــه  را  مشــهد  پزشــکی 
یــا  هــم  درصــد  یــک  آن  می‌شناســند. 
ــا. ــواده آنه ــا خان ــد، ی ــگاه ان ــن دانش ــجوی ای دانش
دانشــگاه  صنفــی  ســطح  چقــدر  واقعــا  امــا 
علــوم پزشــکی مشــهد و فردوســی شــبیه انــد؟
ــود؟! ــخ داده می‌ش ــجو پاس ــات دانش ــدر مطالب چق
بــی  آنقــدر  دانشــجو  بمانــد،  مطالبــات  اصــا 
زحمــت  حتــی  مســئولین  کــه  بــوده  تفــاوت 
خــود  بــه  هــم  را  دروغ  اخبــار  تکذیــب 
مطالبــات! پاســخ  بــه  برســد  چــه  نمی‌دهنــد، 
می‌شــوی  ماجــرا  ایــن  پیگیــر  وقتــی 
دارد. وجــود  دیــدگاه  چنــد  و  چندیــن 
درمانــی  وظیفــه  مشــهد  پزشــکی  علــوم   _
ایــن  تحمــل  از  فردوســی  کــه  حالــی  در  دارد، 
بایــد  دانشــگاه  رئیــس  لــذا  مبراســت؛  وظیفــه 
بپــردازد. دانشــجو  از  تــر  مهــم  مســائل  بــه 
دانشــجویان  وقتــی  کــه  اینجاســت  ســوال 
خدماتــی_  ســطح  دربــاره  کارورز  و  کارآمــوز 
بــا چــه ســرعت  دارنــد،  ای  بهداشــتی مطالبــه 
می‌شــود؟ داده  پاســخ  آن  بــه  کیفیتــی  و 
_ دغدغــه دانشــجویان علــوم پزشــکی تحصیــل 
علــم و پژوهــش اســت، امــا رشــته‌های نظــری 
تحصیــل  فردوســی  در  کــه  انســانی  علــوم  و 
می‌کننــد اصــا آمــده انــد کــه در جبهــه عملــی 
بگیرنــد. یــاد  را  گــری  مطالبــه  و  مــوارد  ایــن 
 اتفاقــا ایــن هــم از همــان بهانه‌هــای بنــی اســرائیلی 
ــودن اســت کــه هــر فــرد  ــه دانشــجو ب اســت، اگــر ب
در دانشــگاه می‌توانــد موضــع شــخصی و جهــت 
ــات  ــی در کلی ــد. ول ــن کن ــود را تعیی ــدی خ علاقمن
مطالبــه  چگونگــی  یادگیــریِ  نــدارد،  تفاوتــی 
ــه خــودی خــود حــق هــر دانشــجو اســت!  کــردن ب
حــالا من به عنوان ســردبیر یک نشــریه دانشــجویی 
وقتــی از بچه‌هــا تقاضــا می‌کنــم مشــکلات صنفــی 
ــرز تحویــل  ــا تــرس و ل را بنویســند چهــار خــط را ب
می‌دهنــد کــه نــه مقدمــه دارد، نــه نتیجــه نــه 
مطالبــه. گذاشــت  می‌شــود  را  اســمش  اصــا 
بــه  دســت  خــودم  بایــد  کــه  می‌شــود  اینگونــه 
کــه  بگویــم  زبانــی  بــی  زبــان  بــه  و  بشــوم  کار 
نمی‌رســد  مشــکلی  مســئولین  دســت  بــه  اگــر 
نمی‌بینــد،  آزار  نوایــی  از  گوششــان  و 
نیســت.  اوضــاع  بــودن  بلبــل  و  گل  بــر  دلیــل 
مــا مطالبه کــردن را بلد نیســتیم! ما از ســطح تعالی 
یــک دانشــگاه بــه حســاب رنــک اطلاعــی نداریــم، 
تــا در جهــت رســیدن بــه آن ســطح انگیــزه‌ای 
بکوشــیم  و  بــدود  دانشــجو  ســرد  خون‌هــای  در 
ــد. ــرایت کن ــم س ــئولین ه ــه مس ــرت ب ــن رگ غی ای
می‌گــذرد،  شــفافیت  انقــاب  از  وقتــی  چنــد 

جیم
سـین‌
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ــه بخــش  شــکی وجــود نــداره کــه گوشــیای همــراه ب
ــدن.  ــل ش ــره تبدی ــی روزم ــری از زندگ جدایی‌ناپذی
هــر شــغلی کــه داشــته باشــی، هــر جــا کــه باشــی و به 
هــر کاری کــه مشــغول باشــی، بــه تلفــن همــراه نیــاز 
داری. بــا وجــود همــه مضراتــی کــه ایــن گوشــی‌های 
ــرای جســم و حتــی روح  کوچیــک دوست‌داشــتنی ب

مــا دارن، امــکان جــدا شــدن ازشــون رو نداریــم.
ــی  ــه ارگونوم ــی ب ــی و بی‌توجه ــر اصول ــتفاده غی اس
ــی  ــل جبران ــرات غیرقاب ــه اث ــی می‌تون ــا گوش ــپ ب تای
بر چشــم شــما بــذاره، اما آســیبای جســمی اســتفاده 
درازمــدت از گوشــی بــه چشــم شــما محدود نمیشــه. 
بلکــه ممکنــه مــچ دســت، گــردن، کتــف و کمــر شــما 
رو هــم درگیــر کنــه. خبــر خــوب اینــه کــه بــا رعایــت 
ــروز  ــکات ســاده ارگونومیــک، می‌تونیــد احتمــال ب ن

ایــن آســیبای جســمی رو بــه حداقــل برســونید.
ــت از  ــرای محافظ ــی ب ــا گوش ــپ ب ــی تای ✅ ارگونوم

ــم: چش
فاصلــه اصولــی بیــن صفحــه گوشــی و چشــمتون 
رو همیشــه حفــظ کنیــن. توصیــه میشــه گوشــی رو 
بیــن ۳۰ تــا ۶۰ ســانتیمتری چشــماتون نگــه داریــن. 
ــدن  ــرای دی ــه و ب ــی کوچیک ــت گوش ــدازه فون ــه ان اگ
بــا  می‌تونیــد  می‌شــین،  مواجــه  مشــکل  بــا  اون 
اســتفاده از تنظیمــات گوشــی و اپلیکیشــن‌ها، از 
ــه  ــه از فاصل ــن ک ــتفاده کنی ــر اس ــزرگ ت ــای ب فونت‌ه

ــه. ــدن باش ــل خون ــم قاب ــتر ه بیش
قانــون ۲۰-۲۰-۲۰ در زمــان کار بــا کامپیوتــر رو یادتــون 

هــس؟ 
ــد  ــر، بای ــا کامپیوت ــه کار ب ــر ۲۰ دقیق ــد از ه ــه بع اینک
۲۰ ثانیــه بــه جســمی در فاصلــه ۲۰ متــری یــا بیشــتر 

ــا چشــم اســتراحت کنــه. ــگاه کنیــم ت ن
ــر  ــا کمت ــه ی ــر ده دقیق ــره ه ــل، بهت ــورد موبای  در م
ایــن کار رو انجــام بدیم،‌چــرا کــه فاصلــه صفحــه 
رو  چشــم  زودتــر  و  کمتــره  مــا  چشــم  از  موبایــل 

می‌کنــه. خســته 
ــد  ــه بتونی ــه ک ــوری باش ــد ط ــط بای ــردازی محی نورپ
صفحــه گوشــی رو بــدون وارد شــدن فشــار بــه چشــم 
ببینیــن. نــور آبــی کــه از صفحــه گوشــی ســاطع 
می‌شــه، شــب‌ها باعــث اختــال خــواب می‌شــه 
ــدازه.  ــر بن ــه خط ــما رو ب ــز ش ــامت مغ ــه س و میتون
بــرای کاهــش عــوارض نــور آبــی می‌تونیــن از فیلتــر 
ــه  ــی‌ها ب ــتر گوش ــه بیش ــن ک ــتفاده کنی ــی اس ــور آب ن

اون مجهــزن.
ــا  ✅ پرهیــز از آســیب‌های گــردن در زمــان تایــپ ب

گوشــی:
فشــاری کــه هنــگام خــم شــدن بــه گــردن شــما وارد 
ــه گــردن  می‌شــه، حــدود ۲۷ کیلوگرمــه! هرچــی زاوی
بــا خــط عمــود بیشــتر باشــه، ایــن فشــار بیشــتر 
می‌شــه. گــردن ناحیــه بســیار حساســیه کــه اعصــاب 
ــس  ــه، پ ــور می‌کن ــدن از اون عب ــی ب ــای تحتان بخش
ســعی کنیــن گردنتــون رو هنــگام اســتفاده از گوشــی 
ــن و  ــه داری ــاف نگ ــردن رو ص ــر و گ ــن. س ــم نکنی خ
ــورت،  ــل ص ــا، مقاب ــردن آرنج‌ه ــم ک ــا خ ــی رو ب گوش
چانــه و یــا ســینه خــود بگیریــن. بــه جــای خــم کردن 
گــردن بــا چشــما بــه پاییــن نــگاه کنیــن. چنــد دقیقــه 
ــت  ــن و وضعی ــون بدی ــه گردنت ــی ب ــم تکون ــار ه یکب
گــردن و ســتون فقــرات رو کنتــرل و اصــاح کنیــن.

در  رو  خــودش  ناآگاهانــه  صــورت  بــه  مــا  بــدن 
ــی  ــاس راحت ــه در اون احس ــی‌ده ک ــرار م ــی ق وضعیت
می‌کنــه. امــا چــون احســاس راحتــی می‌کنیــن، بــه 
ایــن معنــی نیســت کــه بــدن شــما در حالــت درســتی 
قــرار گرفتــه، شــاید احســاس ناراحتــی باعــث میشــه 
کمــی بــه خودتــون اســتراحت بدیــن و گوشــی رو 

ــن. ــار بذاری کن
ــا  ــت‌ها ب ــت و انگش ــچ دس ــیب‌های م ــز آس ✅ پرهی

رعایــت ارگونومــی تایــپ بــا گوشــی:
ــا گوشــی اینــه کــه  یکــی از اصــول ارگونومــی تایــپ ب
بــه صــورت مــداوم از یــک انگشــت اســتفاده نکنیــن. 
نگــه داشــتن وزن گوشــی مــچ دســت رو دچــار آســیب 
ــرر از  ــتفاده مک ــت، اس ــن نیس ــط ای ــا فق ــه. ام می‌کن
ــردن  ــپ ک ــرای تای ــاره ب ــا اش ــت ی ــت‌های شس انگش
ــه.  ــا می‌ش ــدن مفصل‌ه ــه دی ــث صدم ــی باع ــا گوش ب
بهتریــن حالــت ارگونومــی تایــپ بــا گوشــی اینــه کــه 
ــا انگشــت  گوشــی را کــف یــک دســت قــرار بدیــن و ب
ــوع  ــرای تن ــا ب ــن. ام ــپ کنی ــه تای ــت دیگ ــاره دس اش
ــا  می‌تونیــن گوشــی رو بــا دو دســت نگــه داریــن ت
وزن اون بیــن دو دســت تقســیم بشــه و بــا انگشــتای 

شســت تایــپ کنیــن.
داشــتن  نگــه  مختلــف  حالتــای  زیــر  ✅تصویــر 
گوشــی و میــزان پوشــش فضــای صفحــه توســط 
ــی  ــی فضای ــی‌ده. هرچ ــون م ــما رو نش ــتان ش انگش
ــه،  ــر باش ــده بزرگ‌ت ــخص ش ــبز مش ــگ س ــا رن ــه ب ک
انگشــتان شــما بــرای تایــپ کــردن بــه فشــار و کشــش 

کمتــری نیــاز دارن.
 

بــرای مــدت طولانــی بــا گوشــی تایــپ نکنیــن. تایــپ 
کــردن بــا گوشــی هــم مثــل کیبــورد می‌تونــه بــه 

گوشی،همراه همیشگی
ــر  ــما منج ــت ش ــچ دس ــال در م ــل کارپ ــندروم تون س
ــای  ــه ج ــن ب ــازی می‌تونی ــبکه‌های مج ــه، در ش بش

ــتین.  ــی بفرس ــام صوت ــردن، پی ــپ ک تای
صحبــت  گوشــی  بــا  طولانــی  مــدت  بــرای  اگــه   
هرگــز  کنیــن.  اســتفاده  هندزفــری  از  می‌کنیــن، 

ندیــن. قــرار  شــونتون  و  گــوش  بیــن  رو  گوشــی 
مــچ دســت هــا رو تــا حــد ممکــن شــل کنیــن و صــاف 
نگــه داریــن. هــر فشــاری بــه مــچ دســتا موقــع تایــپ 
کــردن بــا گوشــی، باعــث می‌شــه انگشــتان شــما هــم 

ــن. ــخت‌تر کار کن س
بــا  تایــپ  زمــان  در  ارگونومیــک  توصیه‌هــای   ✅

گوشــی
اگــه لازمــه یــه متــن طولانــی رو تایــپ کنیــن، ســعی 
بــا لپ‌تــاپ  رو  کار  ایــن  بــه جــای گوشــی  کنیــن 
ــه  ــرض اینک ــا ف ــه ب ــن. البت ــام بدی ــر انج ــا کامپیوت ی
ــا لپ‌تــاپ یــا کامپیوتــر رو رعایــت  ارگونومــی تایــپ ب
بــه  اینــه کــه کیبــورد فیزیکــی  کنیــن! راه دیگــه 
ــا  ــاپ ی ــه لپ‌ت ــل ی ــن و از اون مث ــل کنی ــی وص گوش

کامپیوتــر کار بکشــین.
بیشــترین  هوشــمند  گوشــی‌های  دســتیارهای  از 
دســتیاران  کمــک  بــه  بکنیــن.  رو  اســتفاده 
دیجیتالــی هوشــمند از جملــه Siri ،Alexa، Google و 
ــه صــدای شــما واکنــش نشــون  Bixby گوشــی‌ها کــه ب
حتــی  و  کــردن  تایــپ  بــدون  می‌تونیــد  مــی‌دن، 
لمــس کــردن گوشــی، اون رو کنتــرل کنیــن و بــه 
جــای تایــپ کــردن از تایــپ صوتــی و حــرکات دســت 

اســتفاده کنیــن.
اگــه از iPad یــا تبلت‌هــای دیگــه اســتفاده می‌کنیــن، 
بایــد اصــول ارگونومــی رو بیشــتر رعایــت کنیــن. 
تبلت‌هــا  بزرگتــر  کیبــورد  و  بیشــتر  وزن  چــون 
ــدن  ــا خری ــه. ب ــدان میکن ــما رو دو چن ــکلات ش مش
صــورت  بــه  رو  اون  می‌تونیــد  ارزون  کاور  یــک 
ایســتاده روی میــز قــرار بدیــن. طــوری کــه لازم 

نباشــه اون رو روی دســتاتون نگــه داریــن.
مهــارت تایــپ ســریع بــا گوشــی رو یــاد بگیریــن 
ــاص  ــن کار اختص ــه ای ــری رو ب ــان کمت ــدت زم ــا م ت

بدیــن.
ــرکات  ــن، ح ــا کنی ــم کار رو ره ــای منظ ــه ه ــو فاصل ت
کششــی انجــام بدین، آب بنوشــین و مراقب ســامت 
جســمتون باشــین. هــر چنــد وقــت یــک بــار وضعیت 
کنیــن و  ارزیابــی  رو  و کمرتــون  گــردن  دســت‌ها، 

ــن. ــوض کنی ــتن‌تون را ع ــت نشس وضعی
سلامت باشید.
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 »dark« پیچیــده  و  جــذاب  آلمانــی  ســریال 
کــه بــا همــکاری »بــاران بــو اودار« و »یانتیــه 
ــاخته  ــج س ــی مهی ــی تخیل ــر علم ــز« در ژان فری
شــده اســت، در ســال 2017 پخــش شــد. ایــن 

ســریال شــامل ۳ فصــل و 26 قســمت اســت. 
در قســمت‌های ابتدایــی ممکــن اســت کمــی 
گیــج شــوید و حــس ســردرگمی داشــته باشــید! 
چــون داســتان در ســه دوره زمانــی )ســال‌های 
۲۰۱۹،1986،1953( جابجــا می‌شــود و بایــد بتوانیــد 
کاراکترهــا را بــه هــم ربــط دهیــد و شــخصیت‌ها 
 ۴ ســریال  ایــن  در  بســپارید.  خاطــر  بــه  را 
خانــواده بــا تعــداد زیــادی کاراکتــر اصلــی وجــود 
دارد کــه نقــش آنهــا در ســنین مختلــف توســط 

ــود.  ــا می‌ش ــی ایف ــه‌های مختلف ــر پیش هن
داســتان در شــهری کوچــک بــه نــام وینــدن کــه 
در مجــاورت نیــروگاه هســته‌ای اســت می‌گــذرد 
ــد  ــه چن ــود ک ــروع می‌ش ــی ش ــرا از آنجای و ماج
ــوند.  ــم می‌ش ــوزی گ ــورت مرم ــه ص ــوان ب نوج
نقــش اصلــی، نوجوانــی بــه نــام جونــاس کانوالــد 
ســریال  اول  قســمت  در  پــدرش  کــه  اســت 
خودکشــی می‌کنــد و ایــن خودکشــی شــروع 

ــت!  ــان اس ــفرهای زم ــب و س ــات عجی اتفاق
ســریال دارک تکیــه زیــادی بــر موضــوع زمــان و 
ــا وجــود چندیــن  ــه ب ــه طــوری ک ــر دارد، ب تقدی

ــر  ــل ب ــی، دلی ــت باش ــول اکثری ــورد قب ــر م ــه اگ ــه اینک ن
حقانیــت اســت و نــه اگــر مــورد مخالفــت همــه واقــع شــوی 

ــودن! ــر باطــل ب دلیــل ب
ــا  ــی از آنه ــد و وقت ــی دارن ــع گرای ــان‌ها درونِ واق ــر انس اکث
پاســخ  درســتی  بــه  می‌پرســی  باطــل  و  حــق  مــورد  در 

ــاس  ــه حس ــه در بره ــت ک ــس آنهاس ــن نف ــا ای ــد، ام می‌دهن
آزمایــش و ابتــا، درســت جایــی کــه بایــد بــر تشــخیص 

فطــرت خــود عمــل کننــد، دســت بــه خطــا می‌زنــد و آن مــی 
ــت! ــه هس ــود ک ــن می‌ش ــه ای ــد و نتیج ــه نبای ــود ک ش

کتــاب »حیــدر«، بــه قلــم آزاده اســکندری، یــادآور بخشــی 
ــی  ــه راحت ــه ب ــت ک ــی اس ــت های ــات حقانی ــادت‌ها و اثب از رش
ــی  ــه توانای ــود اینک ــا وج ــتند و ب ــا گذش ــته از آنه ــان گذش مردم
تشــخیص راه حــق از باطــل را داشــتند ولــی عافیــت طلبــی هــا 

منجــر شــد، جامعه‌شــان بــه ســمت ســعادت و 
خوشــبختی ای کــه مــورد رضایــت و خواســت 
ــبختی  ــل خوش ــرود و عام ــود ن ــم ب ــد ه خداون
ــرای  ــوردن ب ــون دل خ ــه خ ــا آن هم ــود را ب خ
ســرپا کــردن دولــت اســامی خانــه نشــین 

ــد. کنن
از حوادثــی کــه باعــث شــد امیــد زندگــی را بعــد 
از پیامبــر آن هــم بــا ســخت‌ترین حالــت از 

ــم! ــم بگذری ــد ه ــت بدهن دس
ــرت  ــترک حض ــی مش ــت زندگ ــاب روای ــن کت ای
علــی)ع( و حضــرت فاطمــه )س( اســت، پــر 
از حــوادث تلــخ و شــیرین کــه احتمــالا هــر 

ــد آورد. ــه وج ــم ب ــی را ه ــده خنثای خوانن

ســـــینوا

2 دقیقه
فاطمه دماوندی

 فیزیوتراپی 

تابکـوک
کـ
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ــن در  ــردی و خف ــای کارب ــرم افزاره ــر از ن ــی دیگ ــی یک ــا معرف ــریه ب ــماره نش ــن ش در ای
ــتیم! ــما هس ــت ش خدم

ــزوه  ــتن ج ــه نوش ــادی ب ــه اعتق ــید ک ــجویانی باش ــته از دانش ــز آن دس ــم ج ــما ه ــر ش اگ
نداشــته و آخــر تــرم دســت بــه دامــن هــم کلاســی هایتــان می‌شــوید تــا جــزوه 
گرانبهایشــان را در اختیارتــان بگذارنــد پــس خوانــدن ادامــه مطلــب بر شــما مســتحب 

ــت! اس
دو تــا از مشــکلات اساســی و رایجــی کــه اواخــر تــرم گریبــان گیــر دانشجوهاســت بــه 

شــرح ذیــل می‌باشــد:

ــن  ــب ای ــا ترتی ــه و بعض ــرا گرفت ــری را ف ــه کل گال ــم ک ــم و بره ــای دره ۱ _ عکس‌ه
ــت. ــوربا اس ــلغم ش ــابی ش ــزد و حس ــم می‌ری ــم به ــا ه عکس‌ه

ــذا  ــد، ل ــن باش ــت پایی ــن اس ــا ممک ــت عکس‌ه ــن کیفی ــس گرفت ــع عک ۲_ موق
ــت  ــن اس ــم ممک ــت بگیری ــم پرین ــم بروی ــه می‌خواهی ــی ک ــرای وقت‌های ب

ــویم. ــکل بش ــار مش دچ
ــوق  ــزار ف ــرم اف ــک ن ــزار Fast scanner ی ــرم اف ن
مشــکلات،  ایــن  بــر  عــاوه  کــه  اســت  العــاده 
ــت، از  ــرده اس ــل ک ــم ح ــری را ه ــکلات دیگ مش
فایل‌هــای  نام‌گــذاری  و  بنــدی  طبقــه  جملــه 

اســکن شــده.
شــما هــم از ایــن بــه بعــد بــه راحتــی می‌توانیــد 
جــزوات درســی تــان را بدیــن شــیوه pdf کنیــد و 

حالــش را  ببریــد.
لینک دانلود نرم افزار: 

ت«
ش

گذ
ه 

نچ
»آ

بــار تکــرار شــدن تاریــخ، همــواره همــان اتفاقــات 
خــود  حتــی  کــه  می‌دهد،طــوری  رخ  قبلــی 
ــد و در  ــع دارن ــم توق ــتان ه ــخصیت‌های داس ش
ــاق  ــری اتف ــکل دیگ ــه ش ــاع ب ــه اوض ــد ک ــی آنن پ
بیفتــد ولــی چنیــن نمی‌شــود. همچنیــن بــه 
خوبــی نشــان داده می‌شــود چگونــه یــک کار 
ســاده مــا بــر روی زندگــی ســایر افــراد تاثیــر 
باعــث پیچیدگی‌هایــی می‌شــود.  و  می‌گــذارد 
ــنیدنی  ــب و ش ــریال جال ــن س ــای ای ــوگ ه دیال
اســت، جملاتــی کــه شــما را بــه فکــر وا می‌دارند؛ 
ــه اراده  ــزی را ک ــر چی ــد ه ــما می‌توانی ــد »ش مانن
کنیــد بــه دســت آوریــد ولــی نمی‌توانیــد اراده را 
اراده کنیــد« .عــاوه بــر موضوعــات علمــی کــه بــه 
وضــوح در ســریال دیــده می‌شــود، ایــن ســریال 
غنــی از موضوعــات فلســفی _اعتقــادی اســت کــه 
باورهــا و عقایــد بیننــده را بــه شــدت بــه چالــش 

می‌کشــد. 
ــه ابهامــات و ســوالات  در فصــل ســوم ســریال، ب
بیننــده از فصــل هــای ۱ و ۲ پاســخ داده می‌شــود 
و پایــان غیــر قابــل پیــش بینــی آن، زیبایــی 

ــد. ــر می‌کن ــد براب ــتان را چن داس
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ــه  ــه شــده اســت ک ــان فکــر کنیــد چگون ــا خودت ب
فلانــی  می‌فهمنــد  مــردم  جامعــه،  در  وقتــی 
دکتــر اســت، بیشــتر تحویلــش می‌گیرنــد بیشــتر 
بــه حرفــش گــوش می‌دهنــد و بیشــتر او را و 
صحبت‌هــای او را بــه عنــوان حجــت در نظــر 

می‌گیرنــد؟! 
همیــن نگــرش کــه در کــف جامعــه وجــود دارد تــا 
آن بالاهــای هــرم تصمیــم گیــری ســرایت کــرده 

اســت.
و  ایــران  فرهنــگ  می‌گوییــد  شــما  البتــه 
درمــان  فرهنــگ  ســومی  جهــان  کشــورهای 
محــور اســت، فرهنگــی اســت کــه بــه جــای اینکه 
ــذارد  ــت بگ ــتر وق ــا بیش ــال  ی ــک س ــد و ی بیایی
ــه  ــاری ب ــک بیم ــا از ی ــد ت ــذاری کن ــرمایه گ و س
کلــی پیشــگیری کنــد مــی‌رود و هــرکار دلــش 
بــا هــر ســبکی  می‌خواهــد انجــام می‌دهــد و 
بیمــاری  بــه  کــه  انتهــا  در  و  می‌کنــد  زندگــی 
ــه هــم زدن  ــا یــک چشــم ب تبدیــل شــد، دکتــر ب
بدهــد،  خیرشــان  خــدا  می‌دهــد.  شــفا  را  او 
اصــا نــوش جانشــان، خــوب کار کردنــد، تــاش 
کردنــد، الان هــم دارنــد ثمــره‌اش را می‌چیننــد.
مــن و شــما کــه عضــوی از جامعــه بهداشــت 
هســتیم، غیــر از خوانــدن کتاب‌هــای درســی 
ــگاه دردی  ــه هیچ ــی ک ــرای پروژه‌های ــان و اج م

از جامعــه دوا نکــرده چــه کرده‌ایــم.
رک بگویم، ما مقصریم! 

نگهبــان دم  آن  از  یعنــی  مــا  وقتــی می‌گویــم 
در دانشــکده بهداشــت بگیریــد تــا اســاتیدی 
ــه دنبــال دســتاوردهایی هســتند کــه  ــه تنهــا ب ک
فقــط می‌توانــد در آزمایشــگاه کاربــرد داشــته 
ــه در جامعــه! البتــه بــی انصافــی نباشــد  باشــد ن
کــه خیلی‌هــا هــم انصافــا خــوب کار کردنــد و 
مــن روی صحبتــم بــا آنهــا نیســت، کار آنهــا لازم 

ــت. ــی نیس ــا کاف ــت ام اس
بــه عنــوان  فارغ‌التحصیــل شــدم  وقتــی  مــن 
کارشــناس ارشــد مدیریــت بهداشــت ایمنــی 
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جواد سدیدی
کارشناس ارشد مدیریت 

سلامت ایمنی و محیط زیست 

تلفیقــی  رشــته  یــک  کــه  زیســت،  محیــط  و 
بهداشــت محیــط ، بهداشــت حرفــه‌ای، ایمنــی 
و صنعتــی و کمــی بهداشــت عمومــی اســت، 
خوانــده‌ام.  دانشــگاه  در  زیــادی  درســهای 
فرمــول  تــا  گرفتــه  آزمایشــگاه  و  از مهندســی 

... و  اپیدمیولــوژی  ریاضــی، 
امــا وقتــی وارد کار شــدم، عمــا هیــچ چیــز یــاد 
ــه  ــودم ولــی ب ــه اینکــه بلــد نباشــم، ب نداشــتم، ن

درد آن صنعــت و جامعــه کاری نمی‌خــورد.
ارزیابــی ریســک می‌خواســتم انجــام دهــم آن 
ــه در  ــکا ک ــتانداردهای آمری ــاس اس ــر اس ــم ب ه
ــکا  ــه آمری ــا ک ــا اینج ــودم ام ــده ب ــگاه خوان دانش
میخواســتم  انســانی  منابــع  مدیریــت  نبــود، 
انجــام بدهــم  بــرای آمــوزش بــه نفــرات بر اســاس 
مدل‌هــای ارائــه شــده در کتاب‌هــای ایمنــی کــه 
ــان  ــورهای جه ــم روز کش ــاس عل ــر اس ــی ب همگ
ــود  ــان اول ب ــور جه ــا کش ــه اینج ــا ن ــود، ام اول ب
ــه  ــد و ن ــی بودن ــی و اروپای ــا آمریکای ــه کارفرم و ن
ــردم  ــگ م ــبیه فرهن ــران ش ــران ای ــگ کارگ فرهن
اســتانداردهای  کــه  بــود  کالیفرنیــای شــمالی 

ــد. ــا دادن ــورد م ــه خ ــا را ب آنه
ــی  ــی‌روی و می‌فهم ــازه م ــما ت ــه ش ــت ک آنجاس
کــه از یــک کارگــر هــم اطلاعــات فنــی پایین‌تــری 

داری.
ــه  ــه ک ــر گفت ــه کارگ ــدس ب ــه مهن ــده ک ــی ش حت
ــه تیرآهــن وصــل  چــرا ایــن دســتگاه جــوش را ب

کــرده‌ای، اینطــوری تــو را بــرق می‌گیــرد.
کلاهــت را بگــذار قاضــی، خــودت باشــی بــه 

می‌گــذاری؟ احتــرام  خــودت 
بله جانم، ما مقصریم...

بالایــی  احتــرام  پزشــکی  رشــته‌های  اینکــه 
دارنــد می‌دانــی از کجــا سرچشــمه می‌گیــرد؟! از 
ــد،  ــل می‌کنن ــد را عم ــه می‌خوانن ــه هرچ ــا ک آنج
ــان کلاس  ــت و کارش ــان اس ــان کارش کلاس‌هایش

ــان. درسش
مــردم بــه افــرادی احتــرام می‌گذارنــد کــه زندگــی 

ما مقصــریم !!!ما مقصــریم !!!

رنجشــان  و  درد  از  و  کنــد  ســاده  برایشــان  را 
رســیده  ســر  مدرک‌هــا  زمــان  دیگــر  بکاهــد. 

ــت. اس
اینکــه مــا مقصریــم یــک ایــده نیســت! یــک 
تشــکیل  دادگاهــی  بایــد  کــه  اســت  حقیقــت 
شــود، بیــن دانشــجو، اســتاد و دانشــگاه، درصــد 
می‌خواهــم  شــود.  مشــخص  تقصیرهــا  ایــن 
بدانــم کدامتــان دردی از جامعــه دوا کرده‌ایــد 
ــط   ــبی را در محی ــای مناس ــان ایده‌ه ــا کدامت و ی

کرده‌ایــد؟! پیــاده  کارتــان 
مــن حاضــرم قــول بدهــم، هرکدامتــان اگــر یــک 
ــا  ــتم ی ــا سیس ــه ی ــره‌ای از کار آن جامع ــی گ جای
کارخانــه بــاز کــرده باشــید بــه همــان میــزان 
بزرگــی گــره بــه شــما احتــرام خواهنــد گذاشــت.
مــا مقصریــم کــه نتوانســتیم، بــا نیــاز جامعــه 
رشــته‌ها و کتــاب هایمــان را تطبیــق دهیــم، 
ولــی ادعاهایمــان را بــا علــم روز دنیــا مطابــق 
می‌شــود؟!  چــه  آخــرش  خــوب  کرده‌ایــم. 
ــویم،  ــد می‌ش ــده و ناامی ــران ش ــرخورده و وی س
نبایــد بشــود، می‌شــود  کــه  می‌شــود چیــزی 

وضــع موجــود.

مردم مردم 
به افرادی احترام به افرادی احترام 

می‌گذارند که زندگی را می‌گذارند که زندگی را 
برایشان ساده کند و از درد برایشان ساده کند و از درد 

و رنجشان بکاهد. دیگر و رنجشان بکاهد. دیگر 
زمان مدرک‌ها سر رسیده زمان مدرک‌ها سر رسیده 

است.است.
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زنگ در خانه به صدا در می‌آید.
•خاله ریزه:» باز کنین اون درو. اسکرووچ پشت دره.«
حنا آیفون را بر می‌دارد، کمی مکث کرده و بعد از آن 

با کلی بفرمایید در را باز می کند. صدای همهمه همه 
بلند می شود. 

•پدر ژپتو)با اخم و ناله(:» ای بابا کی دیگه این 
اسکرووچُ دعوت کرد؟«

•پسر شجاع)منتظر می‌شود حرف پدر ژپتو تمام 
شود(:» چه زیبا گفتی پدر ژپتو! اینجا که جایی برای 

مال مردم خورایی مثل اسکرووچ نیست.«
در خانه باز می‌شود و همه سکوت می‌کنند، اسکرووچ 

به داخل خانه می‌آید.
•سوباسا )هم زمان از جایش بر می‌خیزد(:» بَه... 

ببین کی اینجاست، عمو اسکرووچ خودمون.« و در 
حالی که اسکرووچ را به سمت مبل قرمز گوشه کادر 

راهنمایی می‌کند،ادامه می‌دهد:» واقعا خوش اومدی 
عمو جان عیدتم مبارک.«

در تمام این مدت اسکرووچ، سکوت کرده و تنها 
سرش را به نشانه سلام و تایید و شاید فحش برای 

دیگران و... بالا و پایین می‌بَرد.
ناگهان حنا با ظرف میوه وارد صحنه می‌شود و به 

ترتیب مهمانان شروع به پذیرایی می‌کند.
•پدر ژپتو از سر جایش بر می‌خیزد )با صدای بلند(:» 
میهمانان عزیز، سروران گرامی! خیلی خوش آمدید. 
عید همگیتون هم مبارک باشه. صد سال به این سال 

ها.«
•سندباد:» پدر ژپتو جان عزیز٬ عید تو هم مبارک. 

امیدوارم امسال، وضعیت بازار بهتر شه.«
•خاله ریزه )به ظرف همه مهمانان اشاره می‌کند(:» تو 

رو خدا تعارف نکنین، میل بفرمایین از دهن افتاد.«
همه مشغول پذیرایی از خود بودند که ناگهان.

•پدر ژپتو)رو به اسکرووچ(:» اسکرووچ جان! چرا توی 
خودتی. از خودت بگو. وضعیت جعل پول چطوره؟«
•اسکرووچ) با بی رغبتی(:» شکر٬ خدا روزی رسونه.«

•خاله ریزه:» بر منکرش لعنت. ولی اسکرووچ من 
شنیدم جدیدا پول جعل کردن سخت شده.«

•اسکرووچ:» خب، بله کار ما هم سختی های خودشو 
داره. بخصوص توی این گرونی و تورم خرید مواد 

اولیه یکم سخته. تحریم ها هم از اونطرف واقعا 
خیلی از همکارامو از پا در آورده، ولی خب به هر حال 

همینه. هر کاری سختی خودشو داره.«
•حنا )میوه اش را قورت می دهد(:» اصلا عمو جان 
پول در آوردن برای من و شمایی که می‌خوایم توی 

این مملکت روی پای خودمون وایسیم خیلی سخته، 
باور کنین. اینو همه شبکه‌های ماهواره‌ای قبول 

دارن!
•سوباسا:» حنا جان، وضعیت کار شما چطوره؟ ما 

که داریم زیر فشار این گرونی ها و بی ثباتی بازار 
می‌میریم. تو چی؟«

•حنا:» والا سوباسا جان چه عرض کنم. وضعیت 
کار ما خوب بود با این قیمت سکه‌ها 
داشت بهتر هم می‌شد، تا اینکه این 

قانون از خدا بی خبر اومد که از این به 
بعد برای مهریه به ازای هر یک 

سکه کامل، باید یک ربع سکه 
داد! آخه این چه قانونیه؟ آخه 

این عدالته؟؟ قدیما از این 

خبرا نبود. من یادمه مهریه شوهر پنجممو که گرفتم 
تونستم باهاش یه خونه بخرم. الان قیمت خونه‌ها 

رفته بالا که بماند، اون مهریه کوفتی هم کم شده هم 
قسطی شده. دیگه چیزی برا آدم نمی‌مونه. بعدشم 

کو دیگه ازدواج؟«
•سندباد:» امان از بازی سیاست!«

•پدر ژپتو )عینکش را از چشمش در می‌آورد(:» 
واقعا سال به سال، دریغ از پارسال. هعی روزگار! 

یادش بخیر اون زمان‌هایی که کوکائین، سلطان بازار 
بود، برکت داشت تا آسمون. خرج خودمو خانوادمو 
می‌داد که بماند. روزی زیر دستامم به راحتی تامین 

می‌کرد. الان این گل از خدا بی خبر اومده دیگه کسی 
به کوکائین نگاه هم نمی‌کنه. انگار نه انگار جنس 
باکیفیت و با گارانتی می‌دم دستشون. خدا لعنت 

کنه این گرونیو که باعث شد که خیلیا ترک کنن. چه 
کوکائینو و چه این دنیارو!«

•سندباد )پسته‌های آجیل را با دقت جدا می‌کند(:» 
البته پدر ژپتو جان! جدا از شوخی، شما کمی بی 

انصافی می‌کنین، از زمانی که یادم میاد درآمد شما 
عالی بود.

•پدر ژپتو)با چشم‌های گرد شده(:» هنوزم هست. من 
دارم نسبت به گذشته حساب می‌کنم، و الّا خداروشکر 

معتادها کم نیستن!«
•خاله ریزه )با لبخند مرموز(:» ژپتو جان! خوبی شغل 

تو اینه که دست توش کمه، باشه هم به حد تو نمی 
رسن. من بدبخت که قبلا تو کار بیت کوین بودمو 

دیدی که برام اصلا اومد نداشت که نداشت. این آخر 
کاریا هم رفتم تو سایت شرط بندی دیدی که چی 

شد! اونقدر دست زیاد شد و شلوغش کردن که دیگه 
هم بازار ما کساد شد، هم فتا دقتشو برده بالا.«

•سندباد )رو به خاله ریزه(:» خاله جان! مردم همینن 
دیگه‌، تا می‌بینن یه شغلی نون درمیاره هجوم می‌برن 
سمتش. من الان خودم اون روز یه آگهی پر از وقاحت 

توی فضای مجازی دیدم که نوشته بود اگر به دنبال 
یک شغل با درآمد بالا هستید به پیج ما سر بزنید. 
رفتم داخل پیجش، دیدم ناکثا توی شغل من هم 
اومدن، بابا شغل من حرمت داره. من نونو از زیر 

دست و پا و چرخ ماشین در میارم!«
•حنا ) با یک اخم تصنعی(:» وا... سنباد شغل تو چی 

هست که دست توش بخواد بره؟ من که همیشه از 
شغلت بدم میومد.«

•سندباد:» درست صحبت کن حنا خانم! شغل من 
اسمش بده ولی پولش که خوبه.«

•سوباسا: آخه اینکه بقیه رو تحریک می‌کنی کتکت 
بزنن بعدش میری دیه میگیری یا اینکه خودتو 

میندازی جلو ماشینا برای همون پول دیه، شغل شد 
که باز دست توش زیاد شه؟ بعدشم فک نکنم شغل 

سختی باشه!« 
•سندباد) با دهان باز و پر از تعجب(:» فکر نکنی؟ 

عزیزم همه جا میگن بعد از کار توی معدن، دومین 
شغل سخت توی دنیا کتک خوریه! جناب عالی 

خودت می‌تونی کتک بخوری؟ طاقتشو داری؟ اصن 
می‌دونی چطوری باید کتک بخوری؟ می‌دونستی باید 

صورتتو بیشتر در معرض دستای طرف قرار بدی تا 
دیَّت دو برابر شه؟ با اونایی که خیلی سخت عصبی 

میشن باید چیکار کرد؟ اصلا باید چطوری خودتو به 
ماشین بزنی که به نظر برسه مقصر اونه؟ یا اینکه...

•پسر شجاع:» وای... سنباد میخوای تا فردا ادامه 
بدی؟«

•سندباد )انگشتانش را در هوا می‌چرخاند(:» شما یه 
سر برو پزشکی قانونی می فهمی چه همه آدم ریخته 

و دست زیاد شده میفهمی که لا اله الا الله... حداقل 
خوبی شغل من اینه که حلاله.«

•پسر شجاع ) ظرف میوه را روی میز می‌گذارد(:» 
دستت درد نکنه سنباد جان. ینی دیگه ما حروم خور 

شدیم؟«
•سندباد )چشمانش را می‌بندد(: من دیگه نمی‌دونم. 

فقط برای توجیه شغل خودم همین دلیل بس٬ که 
اسمش تو قرآن اومده!«

•حنا )چاقویش را در هوا می‌چرخاند(:» والا ما از 
زمانی که یادمونه می گفتن مهریه حق زنه، حالا چه 

از یه شوهر٬ چه ده تا! چه یه سال چه دوسال!« 
پدر ژپتو:» اصلا کی گفته شغل من گناهه؟ تو قرآن 

اومده »قل أعوذُ برب الناس« دلیل محکم تر از این؟«
•خاله ریزه:» وا ژپتو! این ناس به اون ناس چه ربطی 

داره؟ اون ناس یعنی مردم. خوبی؟«
•پدر ژپتو) با تبسم(:» خاله ریزه جان. خدا رو باید 

دلی ببینیم. کتابشم باید دلی بفهمیم!« 
سندباد همچنان عصبی بود و زیر لب غرولند می‌کرد.
•سوباسا )دستانش را به نشانه تسلیم بالا می‌آورد(:» 

باشه باشه. سنباد جان من اصلا اشتباه کردم، این 
شغل منه که بده.والا! آخه دلالی هم شد شغل؟ دیگه 

به دردم نمی‌خوره دنبال یه کار تازه می‌گردم.«
•پسر شجاع:» شغل فقط شغل خودم. که نه نوکری 

کسیو می‌کنم. نه مثه سوباسا سر کسیو کلاه میذارم. 
تازه حق رو هم به حق دار می‌رسونم.«

خنده همه به صدا در می‌آید.
•پسر شجاع) با عصبانیت(:» بخندین. شما چه 

می‌فهمین من چی میگم!«
•اسکرووچ) بعد از مدت ها(:» جانِ تو اگه کل دلارای 

جعلیو بذارن دست راستمو. کل یوروهای جعلی رو 
هم بذارن دست چپم٬ شغل مزخرف و دِمُده شرخری 

رو قبول نمی‌کردم.«
سوباسا:» ولی پسر شجاع من به تو افتخار می‌کنم. 

یادمه اون زمان که دلال فوتبالیست بودم. خیلی از 
آدمای مثل تو به کارم میومد. آدم باید تو اون دور 

و زمونه مثل تو حواسش باشه شغلی رو انتخاب کنه 
که مثل شغل تو، توش نون داره! یعنی واقعا اگه به 

جوونی برگردم قطعا تغییر رشته می‌دم!«
•خاله ریزه)به ساعت نگاه می کند(:» بابا بس می‌کنین 

یا نه؟ چند دقیقه دیگه سال تحویل میشه اونوقت 
ما هنوز نه دور سفره هفت سین نشستیم نه دعایی، 

چیزی... حنا جان پاشو تلویزیون رو روشن کن.«
حنا تلویزیون را روشن می‌کند. همگی 
دور سفره هفت سین جمع می‌شوند و 

دست به دعا می‌برند.
•پدر ژپتو) با چشمان بسته 

و صدای بلند(:» خداوندا 
در این سال جدید، 

سلامتی همه هموطنان و 
رزق و روزی برای همه مهیا 

کن. و به ما کمک کن تا به تولید ملی و 
رونق اقتصادی دست یابیم.«

•همه)به یک صدا(:» الهی آمین!«

ف به
ـــ

الـ
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